
طـــراح آن بـــود، نقـــض کـــرد و به‌جـــای 
گفت‌وگـــوی واقعـــی، اجمـــاع یـــک طرفه 
را پیش کشـــید. هابرمـــاس در این بیانیه 
برخلاف شـــخصیت‌هایی چون چامسکی 
یا برنی ســـندرز، مخالفت با اســـرائیل را با 
یهودســـتیزی پیوند می‌زند و »گفت‌وگوی 
انتقادی-اخلاقـــی« را کـــه خـــود در کتاب 
»کنـــش ارتباطی« ایده‌پـــردازی کرده بود، 

می‌کند. ســـرکوب 
رویکـــرد هابرمـــاس در قبـــال اســـرائیل 
نشـــان‌دهنده نوعی اســـتثناگرایی است 
بویـــژه بـــا تأکیـــدی کـــه بـــر مســـئولیت 
آلمـــان در قبـــال هولوکاســـت می‌گذارد؛ 
گویی هولوکاســـت را تنهـــا در چهارچوب 
قربانیـــان یهـــودی تعریـــف می‌کنـــد و از 
تعمیم درس‌هایش بر ســـایر ستمدیدگان 
عاجـــز  فلســـطینیان  جملـــه  از  جهـــان 
اســـت. بعـــد از جنایت نازی‌ها، از ســـوی 
متفکرانـــی چـــون لویناس و آرنت شـــعار 
»دوبـــاره هرگـــز« شـــکل گرفـــت و قـــرار 
بـــود به یـــک اصـــل اخلاقی همه‌شـــمول 
بـــدل شـــود ولـــی در هابرمـــاس بـــه یک 
شـــعار محدود و گزینشـــی تقلیـــل یافت 
کـــه نشـــان‌دهنده ورشکســـتگی اخلاقی 
ایـــن متفکـــر و همچنیـــن گویـــای بحران 
عمیق‌تری اســـت که در نظریه »عقلانیت 

ارتباطـــی« او وجـــود دارد.
 

نهادهای بین‌المللی یا ابزار 
هژمونی؟

نهادهـــای بین‌المللـــی کـــه هابرمـــاس 
و ســـایر نظریه‌پـــردازان لیبـــرال آنهـــا را 
حافـــظ صلـــح پایـــدار می‌دانســـتند در 
تجـــاوز  حتـــی  یـــا  و  غـــزه  نسل‌کشـــی 
اســـرائیل به خـــاک میهن‌مـــان، ناتوانی 
و ورشکســـتگی اخلاقـــی خـــود را نشـــان 
دادنـــد. شـــورای امنیت ســـازمان ملل با 
حـــق وتوی اعضـــای دائمی بویـــژه آمریکا 
در حمایت از اســـرائیل به صحنه‌ای برای 
قدرت‌های بزرگ بدل شـــده اســـت. این 
حق وتـــو تضمین می‌کند کـــه قدرت‌های 
بـــر قوانیـــن بین‌المللـــی و  هژمونیـــک 
اراده اکثریـــت جهانـــی اولویـــت دارنـــد! 
بنابرایـــن »صلـــح پایـــدار« کـــه از کانـــت 
س  مـــا بر ها بـــا  و  د  می‌شـــو ع  و شـــر
نظریه‌پـــردازی دقیق‌تـــری می‌یابـــد دیگر 
توســـط نهادهـــای بین‌المللی پاســـداری 
نمی‌شـــود بلکـــه ایـــن نهادها بـــه ابزاری 
برای حفظ وضـــع موجود و مشـــروعیت 
بخشـــیدن بـــه تجاوزهـــای آشـــکار بـــدل 
شده‌اند و خود، بخشـــی از بحران‌ دنیای 

امـــروز ما هســـتند.

 درماندگـــی »اندیشـــه رهایی‌بخش« 
غزه آزمون  در 

»اندیشـــه رهایی‌بخش« مـــدرن غربی در 
نظریه‌هـــای متفکرانـــی چـــون هابرماس 
همچنـــان عمیقـــاً اروپامحور باقـــی مانده 
اســـت و با وجود ادعای همه‌شـــمولی، در 
عمل قـــادر به فراتـــر رفتـــن از چهارچوب 
فکـــری و منافـــع خـــاص غربی نیســـت و 
نهادهـــای بین‌المللـــی به ســـازما‌ن‌هایی 
بـــرای حمایـــت از قدرت‌هـــای هژمونیک 
بـــدل شـــده‌اند. بـــه تأســـی از ژاک دریدا 
در کتـــاب »اشـــباح مارکـــس« می‌تـــوان 
گفـــت در طول تاریخ بشـــر، هیچ‌گاه نظام 
ســـلطه تا ایـــن حد نفس‌گیر نبوده اســـت 
و »اندیشـــه رهایی‌بخش« یعنی اندیشه‌ای 
کـــه از اســـتانداردهای دوگانـــه و چندگانه 
رهـــا باشـــد هیچ‌گاه تـــا این حـــد بی‌پناه و 

درمانده نبوده اســـت.
 اتحاد نامبارک »قدرت«،»سیاست« و 

»تکنولوژی« علیه مظلومان غزه
 اتحـــاد نامبـــارک »قدرت«، »سیاســـت« و 
»تکنولوژی« در ســـطح جهانـــی فضایی را 
خلق کرده که گویی می‌تـــوان هر صدایی 
را قبـــل از آنکـــه بـــه صـــدا بدل شـــود، هر 
اجتماعی را پیش از آنکه همبســـته شـــود 
و هـــر ملتـــی را قبـــل از آنکـــه بین‌الملـــل 
شـــود؛ بی‌دردســـر ســـرکوب کـــرد. ایـــن 
پدیـــداری بی‌ســـابقه اســـت و اگـــر پدیده 
به زبان پدیدارشـــناختی شناســـایی نشود 
و اندیشـــه رهایی‌بخش از اســـارت عقاید 
قرن بیســـتم مبـــارزه، رهایی پیـــدا نکند و 
راه جدیدی را جســـت‌وجو نکنـــد بیم آن 

می‌رود کـــه »اندیشـــه رهایی‌بخش« خود 
آتش‌بیـــار معرکه شـــود؛ چنانکـــه اکنون 

شـــده است.
 

در غیاب روشنفکران دردآگاه و 
عصرآگاه

کشـــورمان، ایران، هـــم از ایـــن معادلات 
نوپدیـــد جهانـــی و ورشکســـتگی فلســـفه 
مدرن و ناکارآمدی نهادهـــای بین‌المللی‌ 
متأثر شـــده اســـت. ایران شـــاید هیچ‌گاه 
بـــه انـــدازه امـــروز در خطـــر نبـــوده چون 
فعـــالان دردآگاه و عصـــرآگاه در وضعیـــت 
کنونی غایبنـــد. به تعبیر میشـــل فوکو ما 
به یک »مجمع‌الجزایر روشـــنفکران خُرد« 
نیازمندیم که ســـلطه خشـــونت مدرن را 
برنتابنـــد؛ متولیان ارزش‌هـــا را به چالش 
بکشـــند و قدرت نقادی الگوهـــای بدوی 

را داشـــته باشند.
نقطه عظیمـــت فعالیت‌های فرهنگی ما، 
همیشـــه از گذشـــته به اکنون بوده است 
در حالی که هگل می‌گوید ابلهانه اســـت 
کـــه تصـــور کنیم کـــه فیلســـوف کاری غیر 
از پرداختـــن بـــه »لحظـــه اکنـــون« دارد یا 
به تعبیر آگوســـتینوس، در فلســـفه، یک 
زمان بیشـــتر نداریـــم و آن »زمـــان حال« 
است؛ گذشـــته مربوط به حافظه و آینده 
مربـــوط بـــه تخیل اســـت؛ بنابرایـــن تنها 
زمان در دســـترس، زمان حال است. اگر 
می‌خواهیـــم در ایـــران به تحـــول فکری و 
فلســـفی برســـیم باید »لحظـــه اکنون« و 
مســـائل آن را به کانون توجه آوریم. یعنی 
از »پیشـــینه تمدنی« به ســـمت »مســـائل 

امـــروز ایران« تغییر جهـــت دهیم. به این 
منظـــور، بایـــد از »ایـــده ایران« به ســـمت 

»ایـــران ایده‌ســـاز« حرکت کند.
 

 »ایران« چه حرفی برای دنیای 
امروز دارد

مفهـــوم »ایده ایـــران« توســـط »گـــراردو 
نیولی« ایرانشـــناس برجســـته ایتالیایی، 
طـــرح شـــد. او اســـتدلال مـــی‌آورد »ایده 
ایـــران« طی یـــک فرآیند تاریخـــی طولانی 
کـــه بـــا هخامنشـــیان آغـــاز می‌شـــود و 
در نیمـــه اول قـــرن ســـوم میـــادی قوام 
می‌یابـــد، توســـعه پیـــدا کـــرده اســـت. 
اهمیـــت نظریـــه نیولـــی در ایـــن اســـت 
کـــه ایـــن تصور کـــه »هویـــت ایرانـــی یک 
برســـاخت مـــدرن اســـت« را بـــه چالش 
می‌کشـــد و آن را بـــه فراتـــر از مرزهـــای 
ملـــی مـــدرن می‌بـــرد. بنابرایـــن از ایـــن 
طریـــق می‌تـــوان روایت‌هـــای اروپامحور 
از هویـــت ایرانـــی را نقـــد کـــرد و این یکی 
از جدی‌تریـــن نظریه‌هایـــی اســـت کـــه 
در مواجهـــه عالمانه با تاریـــخ و فرهنگ 
ایـــران صورت‌بندی شـــده اســـت. وقتی 
مـــا با این ایـــده مواجه می‌شـــویم طبیعتاً 
به ریشـــه‌داری فرهنگـــی و تمدنی خودم 
می‌بالیـــم. ولـــی بلافاصلـــه این پرســـش 
بـــه ذهـــن متبـــادر می‌شـــود کـــه هویت 
ریشـــه‌دار ایـــران، امروز چـــه حرفی برای 
گفتن دارد؟ آیا ایـــران امروز در حوزه‌های 
مختلـــف فرهنگی و علوم‌انســـانی هویت 
مســـتقلی دارد؟ و به رســـمیت شـــناخته 

می‌شـــود؟
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»صلح پایدار« 
که از کانت 

شروع می‌شود 
و با هابرماس 
نظریه‌پردازی 

دقیق‌تری 
می‌یابد دیگر 

توسط نهادهای 
بین‌المللی 

پاسداری 
نمی‌شود بلکه 

این نهادها 
به ابزاری 

برای حفظ 
وضع موجود 
و مشروعیت 
بخشیدن به 

تجاوزهای 
آشکار بدل 

شده‌اند و 
خود، بخشی از 

بحران جهان 
امروزند

نسل‌کشـــی اســـرائیل در غزه و تجـــاوز این رژیم نژادپرســـت به خاک ایـــران، جهان 
مـــدرن را با وضعیـــت بی‌ســـابقه‌ای هـــم از نظر »فلســـفی« و هـــم از نظـــر »نهادی« 
مواجـــه کـــرده اســـت. در ســـطح فلســـفی شـــاهد بن‌بســـت نظریه‌هـــای متفکرانی 
چون هابرماس هســـتیم و در ســـطح نهـــادی هـــم از نهادهای بین‌المللـــی که قرار 
بود پاســـداران صلح باشـــند ناامید شـــدیم. در این گفتار، دکتـــر مصباحیان با نقد 
نظریـــه »عقلانیـــت ارتباطی« هابرماس نشـــان می‌دهد که جنایات اســـرائیل در غزه 
چطور پایه‌های فلســـفه مـــدرن را متزلزل کرده اســـت و نهادهـــای بین‌المللی را به 
ورشکســـتگی اخلاقی کشـــانده اســـت. مکتوب حاضر، گزیده‌ ویرایش شده »ایران« 
از ســـخنرانی او با موضوع »مسائل فلســـفی دانشگاه« اســـت که به صورت برخط در 

»کانون جهان ایرانی دانشـــگاه تهران« ارائه شـــده اســـت.

دکتر حسین مصباحیان
استاد فلسفه

نقد و نظر

سکوت هابرماس
چه زمانی می شکند؟

صلح پایدار توسط نهادهای بین المللی پاسداری نمی شود

مدافـــع  آخریـــن  هابرمـــاس،  یورگـــن   
فلســـفه مـــدرن، بـــا ادعای همه‌شـــمولی 
که در مورد مدرنیته دارد با انتشـــار بیانیه 
شـــرم‌آور 13 نوامبـــر 2023 کـــه بـــه همراه 
ســـه نفـــر از همـــکاران خـــود دربـــاره غزه 
نوشـــت تناقضـــات نظریـــه رهایی‌بخـــش 
اروپامحور را آشـــکار کرد. او در این بیانیه، 
اقدام اســـرائیل علیه غـــزه را موجه تلقی 
می‌کنـــد کـــه یک موضـــع سیاســـی بحث 
برانگیز اســـت که منتقدانش، آن را نشانه 
»شکست فلســـفی هابرماس« خواندند.

 
سقوط اخلاقی یک متفکر

بیانیـــه هابرماس در حمایـــت از جنایات 
اســـرائیل و بـــا نادیـــده گرفتـــن حقـــوق 
لی  همه‌شـــمو صـــل  ا  ، ن فلســـطینیا
»اخـــاق گفتمانی« را که خـــود هابرماس 
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 عزیمت از »ایده ایران« به سمت »ایران ایده‌ساز«
در دنیـــای امـــروز، یـــک ملت بـــا حـــرف و افزوده‌ای کـــه برای تمـــدن بشـــری دارد، بـــه حرکـــت درمی‌آید. امـــا اگر یک 
ملـــت چنین حرفی‌ نداشـــته باشـــد به گذشـــته خود پنـــاه می‌برد و مـــدام آن را تکرار می‌کنـــد. همه به پیشـــینه عمیق 
تمدنـــی ایـــران معترفنـــد؛ حتی سیاســـتمدارانی چون ترامـــپ که به خاک مـــا تجاوز کرد به پیشـــینه عمیـــق و بزرگ ما 

اذعـــان دارد. بنابرایـــن پرداختن مـــداوم به این پیشـــینه، اگر خروجی »لحظـــه اکنون« از آن 
نداشـــته باشـــیم تنها تخته ســـنگی می‌شـــود که ما به آن تکیـــه کرده‌ایم و در ســـایه‌اش 

می‌آســـاییم. در حالـــی که فرهنگ هـــر لحظه به اســـتخراج، تصفیه، عرضـــه و ارائه در 
قالب مفاهیم نـــو نیاز دارد.

در طـــرف مقابـــل، ما با یـــک فرهنگ غربـــی مواجهیـــم کـــه عالـــم و آدم را در قالب 
مفاهیمی مشـــخص صورت‌بندی کرده اســـت و اگر فرهنگ ایرانی بخشی از این تمدن 

جهانی را به نقد می‌کشـــد بطوری که لیبرالیســـم‌اش را منشـــأ بی‌عدالتی می‌داند؛ 
دموکراســـی‌اش را »دموکراســـی ســـواره‌ها« می‌‌خوانـــد؛ بایـــد بر پایـــه متون 

فرهنگی خـــود مفهوم‌پردازی جدیـــدی انجام دهد. و اگر »مسأله‌شناســـی 
از لحظـــه اکنون« آغاز شـــود ما می‌توانیـــم از »ایده ایران« به ســـمت »ایران 
ایده‌ســـاز« حرکت کنیـــم و این اقدامی ملی اســـت و این مســـئولیت فردی 

و اجتماعی اهالی دانشـــگاه و متفکران امروز ماســـت.


